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 «حكايت انقلاب»

 

 

 

 

 خيابان و ازدحام 

 رود. دود از ساختماني بالا مي

 نگاه چند ايراني

 تصويرها،

 سرايند!مي              

 اي كه در آينده خواهي آمد!

 اي ديگر است    و زمانة تو  زمانه
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 شعر ما در تصوير زمانة ما بود.               

 تصويرها را بخوان

 شوق ما        

 ما را و زندگي            

 كه سرانجام چگونه به پا خاستيم.          
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 « اسفند 24ميدان »

 

 

 

 

 شود آتش مسلسل باز مي

 ما به پا خاستيم 

 كه زمينگير كنيم

 هوايي را كه سالها   بر شهر مستولي بود     

 هايمان را و ريه

   

 كرد.پر از ذرات اختناق مي  

 بپا خاستيم
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 ديگر بوي خون فرزندانمان تا 

 از زندانها به مشام نرسد.

 بپا خاستيم

 با عكس هاي آنان كه سالها پيش

 در همين خيابانها

 دستبند به دستانشان حلقه شد           

 ها و كلاسهاو از خانه

 كشيده شدند هابه دخمه                    

 بپا خاستيم ما، سرانجام ، 

 يه دستبندعل                  

 كردو آن كه بر ما سلطنت مي

 از كاخ، به ميدان آمد          

 با كلاه خودي برسر

 و تيرباري در دست 
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 اينبار

 كساني در دوسوي خيابان

 رديف نشده بودند

 تا برايش كف بزنند      

 اينبار

 سنگ شعار

 كرديم به سويش پرتاب مي

 و اين آتش ما بود

 پنجاه ساله را هاي سياه سفيد كه عكس     

 خاكستر كرد.                        
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 «بهمن 22براي تصويرهاي انقلاب »

 

 

 

 

 مجسمه

 خسته بود 

 پنجاه سال ، آن بالا.

 

 ما را ترسانده بود

 هاي ما و حالا خودش از ترس نگاه

 به زير افتاد                          

 خشم به خرج داديم. همين كه                               



12 
 

 مجسمه

 تاختبر اسب خود در هوا مي

 وگرد خاك سم اسبش 

 ذرات خفقان بود            

 ريختكه بر سر جامعة ما مي

 و جامعه

 كه پنجاه سال

 چرخيدبه دور ميدان مي

 به هيبت نگاه ترسانندهٴخود

 ايمان نياورده بود.                  

 داشتتنها آن كه به نارنجكش ايمان 

 و از انفجار نارنجك          

 ترسيداش نمينزديك به قفسة سينه              

 از مجسمه هراسي نداشت                            
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 تنها او 

 به هيبت نگاه مجسمه پوزخند زد

 و براي آن كه ترس ما را بريزد  

 با نارنجكش به خيابان آمد                 

 ها نيز نارنجكش را زير سر گذاشت.شب و               

 اين بود كه ما نيز

 در جشن سقوط مجسمه

 به هيبت نگاه مردة مجسمه             

 پوزخند زديم.                         
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 «در تظاهرات»

 

 

 هميشه

 شور بود و خروش 

 خوردهاي ما به هم ميشانه

 در تظاهرات!                    

 

 اي صداهامانشانه ه

 ساييدبه يكديگر مي

 و برق جرأت

 شداز آن ساطع مي
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 يافت: مرگ بر تكبّر مزمنو طنين مي

 

 هاشوق نگاه

 به هم مي پيچيد

 شدو به غرور تبديل مي

 و از شادي به رقص در مي آمد  

 خاستدرابتدا شعار از دل ما بر 

 و ما هرآنچه دل ميگفت

                                     كرديم   فرياد مي               

 اما كمي كه گذشت

 نه! 

 هنوز حتي

 نبود و نگذشت « كمي»

 كه شعار از جلو آمد
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 و رابطهٴ دلها

 با دهان سادة ما قطع شد

 وقتي شعار

 از جلو آمد 

 من ناگهان دچار وحشت شدم

 شعارِ جلو بوي بدي مي داد

 فتنه و غصب!   بوي زُهم خيانت!

 شعار جلو،

 بود. «فقط» ر از كلمات تيغ دارِ پ 

 آمد وقتي كه از جلو مي                           

 خواست و از دهان ما مي

 را شديدتر تكرار كنيم. « فقط» كه 

 اي واي!

 من هم! 
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 چند بار 

 «. فقط»گغتم 

 «فقط»زيرا هنوز تيغ 

 زشتي نداشت                  

 و شعار،

 آمد بدبختانه از جلو

 از

 دهان پر انحصار يك ملا.   
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 «تصوير فرود خميني از هواپيما»

 

 

 

 

 تصوير،

 آمد

 در ساعتي كه قلب زمان، ازهول،

 ايستاده بود 

 يقين بدان كه اگر

 از هول و از دريغ باز نايستاده بود

 گفت، كه آن زمان چه ساعت نحسي بود.به ما مي

 هر گام بر پلكان فرودش
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 فصلي ز هول بود 

 دانست؟.چه مي كسي

 نه!

 دانست، در بين ما حضور هم داشتكسي كه مي

 گفت، اما اگر به ما مي

 ماندصداي مظلومش، در ازدحام صداها مي

 و اينچنين آمد، و هر فرود قدمهايش

 فرود وحشت و دردي بود

 بر فرش سرخ استقبال!                         

 هر گام او نزول خنجري

 د بودبر سطح پوست اعتما
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 «تصوير آخرين نفس يك شهيد»

 

 

 

 

 صداي قلب را حذف نكنيد!

 آخرين تپش ها

 گويند:سخن مي 

 دهم براي آزاديجان مي -
 آخرين ضربان ها ميگويند:       

 سپارم براي دوستيجان مي -
 شود.آخرين نگاه بسته مي    

 كنداما شهيد همچنان نگاهمان مي

 بيند.تا ايرانش را در آزادي ب      
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 اشبا چشمهاي بسته

 نگردهنوز به ما مي

 هايش را چگونه بدهيم؟جواب پرسش

 وقتي به آرمان او خيانت شد.       
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 «تصوير جمعيت در خيابان»

 

 

 

 انبوه، 

 به خيابانها آمدم          

 رفتم.از خانه به مدرسه نمي         

 رفتماز اداره به خانه نمي         

 رفتماز خانه به كارخانه نمي        

 انبوه         

 در خيابانها          

 رفتم.از اختناق به آزادي مي          

 آيا به مقصد خود رسيديم؟                       
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 تصوير چهره هاي فدايي و مجاهد. 

 

 

 

 

 شود اگر شعر تمام مي

 تصاوير را از اول تكرار كنيد.

 چرا كه 

 جنبش

 شوداز نگاهي نگران آغاز مي          

 بينش، از بيداريي دردآلود..         
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 در ابتدا        

 نگاه از آن كدام بيداران بود؟           

 

 توفان       

 شودداشت آغاز مياز تپش قلبي كه دوست مي         

 و لرزه بر كاخ ستمگران       

 ها. از لرزيدن دل           

 در ابتدا،         

 تپش از آنِ كدام بيدلان بود؟         

 همهٴ بحث اين است                           

 كه كدام دل لرزيد.                     

 آن دلي كه نلرزيده بود        

 نگاهش در تالار نگراني، غايب بود                   

 يي همپاي با مرگو حضورش ، در صحنة زندگي                   
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 غيابي بيش نبود.                                             

 اما                 

 بر موج خون  و خروش انقلاب بيداران نشست              

 و دريا را كوير كرد.                  

 همة بحث اين است.                                    
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 «دهد.وير يك خانم كه به مردان گل ميتص»

 

 

 

 

 

 گفت.آن روز كسي به ما بدحجاب نمي

 آنها برادران واقعي ما بودند.                       

 

 اندازنددو پرستار از ساختمان گل به پايين مي 

 ما با گل آغاز كرديم.

 شديم.ما به بدحجاب و خوب حجاب تقسيم نمي
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 يدكشكسي بين ما ديوار نمي

 خوانديم.همه با هم سرود مي

 اما آن كه تصويرش را حجابي بين ما و آزادي كرد

 تور سياه تحقير و جدايي را بر سر ما انداخت.          

 دينحجاب شدم. تو بيمن بد                 

 حال آن كه او                          

 ين بود. خود، بدد                                      
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 « تصوير دختري روي تخت بيمارستان»

 

 

 

 . 

 

 فقط لبهايش تكان مي خورَد:

 من جلوي صف خانمها بودم.»

 ما آمده بوديم كه دست زور را قطع كنيم        

 حتي اگر پايمان قطع شود.               

 حتي اگر زير تانك له شويم              

 همه مان، مثل خواهر كوچكم، شهيد شويم.حتي اگر                 
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 من جلوي صف خانم ها بودم. 

 ما دست زور را قطع كرديم.   

 پاي من قطع شد     

 چند خانم زير تانك له شدند          

 و خواهرم شهيد شد.            

 خواستيماما، ديگر نمي          

 دست تزوير،            

 بكشد بر سرمان چماق            

 مان بگذاردپا بر اجساد له شده              

 «و آرزوهاي خواهر كوچكم را پرپر كند.                     
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 «گاهتصوير شكنجه»

 

 

 

 

 

 آنان را

 در آن سالها

 به اينجا مي آوردند!

 ها شهيد شد    آن كه در دخمه

 گاه را فتح كرد.عاقبت، شكنجه                   

 اما آن كه سر به سپاس سپرده بود        
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 آن كه رنجي نبرده بود،              

 گنج انقلاب را ربود.

 و با آن، 

 گاه را گسترش داد.شكنجه

 وطني را به سياهچال شكنجه كرد.

 تواند او را ببخشد؟چه كس مي              
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 «تصوير روزنامه خوانهاي اعتصابگر»

 

 

 

 رديف نشسته اند:روي زمين به 

 ما انقلاب كرديم»

 كه حقيقت را بنويسند            

 و حقيقت را بخوانيم             

 ديرگاهي بود كه روزنامه جز دروغنامه نبود.

 ما صف كشيديم كه حقيقت را بخوانيم

 آيا بازگشت دروغ به روزنامه، 

 خيانت به ما نبود؟
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 «تصوير هجوم نظاميان»

 

 

 

 

 

 ه از هجوم يك صحن

 يك صحنه از فضيحت كولاك
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 جز پوزخند 

 بر لبان افق

 ننشانده اين تصاوير

 وقتي كه نقشة باد

 براي شاخسارها 

 بود. از بيخ ساختگي              
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 «تصوير اعتصاب غذا»

 

 

 

 

 

 سفرة گرسنگي 

 كه تا مرگ

 پهن بود              

 چندان كه فكر كني

 دادآزارمان نمي

 را!يا
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 كرديموقتي كه فكر مي

 چه كسياني را

 اندبه زندان انداخته     

 رفتهوش از سرمان مي

 از هرچه غذا

 شديم.بيزارمي                 
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 «تصويرشادي مردم در پيروزي»

 

 

 

 

 

 اي اسبهاي طوفان!» 

 پايان قصة اين دشت

 «هميشه همين است.

 

  اين را

 درخت كهنسالي
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 اي خستة طوفان گفت:هبا دنباله

 پايان قصة اين دشت»

 ستمشت گلي

 هاي جنگل شادبر ساقة 

 گو 

 هاي طوفانضربه

 «هرچه بادا باد!          

 پايان حكايت انقلاب.                                                 
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 «تصويرهاي بهار»

 ازدو طوطي رنگين

 يك قصة كوتاه بهاري بشنو!

 ما آن روز خيلي سرخوش بوديم»      

 اول روي شاخه بازي كرديم       

 طراوت هوا به شوقمان آورد.                  

 اما باران درگرفت.

 ما سنگر گرفتيم. پشت برگها.

 خيس خيس شديم.

 اما گفتيم عيبي ندارد! بهار است!

 

 بعد، آفتاب شد
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 و ما پر كشيديم بر فراز درياچه

 يمعجب جاني گرفت… آه

 توانستيم نفس كشيديمتا مي     

 دوستانمان مثل گل ها، 

 روي شاخه، زيبا شده بودند.          
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 « تصويرهاي شهيدان  فروغ جاويدان»

 

 

 

 

 

 چهره ها ميگويند:

 هر يك از ما لبخندي داشتيم

 هريك از ما دنيايي          

 هر يك از ما يك زندگي بوديم        

 اين، تنها تصوير يك لحظه،             

 يك ثانيه                    
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 از زندگي ماست.                

 اند.تصويرهاي ما ساكت                  

 درحالي كه، هر يك از ما، حرفهايي داشتيم         

 به اندازة يك دنيا                       

 اما همه را خلاصه كرديم.    

 در دو كلمة كوچك            

 آزادي.… بهار                                     

 و خونمان را چكيديم

 بر خاكي كه اسير زمستان بود

 ما آمدن بهار شما را

 تضمين كرديم            

 اين را 

 بهار

 وقتي بيايد
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 به شما خواهد گفت.

 

 آمد.بهار، خود نمي  

 ما     

 براي آوردنش     

 روانه شديم.                

 ما براي بهار نقشه كشيديم

 ما براي بهار مجهز شديم

 ما براي بهار روانه شديم

 

 ما براي بهارزخمي شديم

 براي بهار جان داديم

 هنوز  بهار در راه است

 ما هم در راهيم.            
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 «تصوير آفتاب»

 

 

 

 

 

 سلام!        

 من آفتابم!           

 حيرت مكن! آري    

 آري   من آفتابم!  نور سفيد!

 من رنگارنگم

 بينيتو سفيدم مي       
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 من 

 بنفشم زردم   سبزم   آبي ام

 من آفتابم!  

 در هر تابشم، دنيايي از رنگهاست!

 

 تابموقتي كه مي           

 تابندهمة رنگهايم به تو مي     

 چرخان، درهم           

 ن زيبا ديده بودي؟تو آفتاب را چني

 هاي تابش من استاين لحظه          

 آميزندرنگهاي من، در هم مي

 و رنگ

 از رنگ   

 آيدبيرون مي         
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 من آفتابم

 زيبايي تمام گلها از من است

 زيبايي آسمان از من است

 درخت را

 كندسبزِ من سبز مي

 تنها

 رنگين كمان و باران 

 طيفي از رنگهايم را 

 نمايانند.با هم به تو مي       
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 «2تصويرهاي بهار»

 

 

 

 

 

 يك جوبار رنگي كوچك ديدم 

 گفتم بهار شايد جوباري باشد

 شادمانه ، ترانه خوان                         

 اي از دنيا.درگوشه                                  

 يك درياچة كوچك ديدم 

 رام، اي باشد آگفتم بهار شايد بركه



48 
 

 كه از طبيعت زيبا              

 اندازد. عكس رنگي مي                  

 

 يك پرندة سفيد با دم بلند ديدم

 گفتم شايد بهار پرندة سپيدي باشد

 كه در ساحلي آرام                       

 راند. بر امواج دريا فرمان مي                                  

 اي هو بر فراز صخر

 اش به كاخ فرمانروايي         

 گرددباز مي                        

 افق ابري و آسمان سفيد روي درياچه ايستاده بود

 گفتم شايد بهار صبحي زيبا باشد       

 بارد.اي ميكه بر درياچه      

 و قنديل هاي يخ 
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 از شرم حضورش       

 شوند.آب مي             

 

 يبا ديدمدختركي ز

 گفتم شايد بهار دختركي باشد 

 كه با تمركز بسيار          

 رقصد.به آهنگي شرقي مي                 

 

 يك بازار تايلندي ديدم

 گفتم بهار شايد،   

 بازاري باشد             

 ساده و پرازدحام              

 كه زندگي درآن

 با همة توانش
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 كند.كار مي           

 

 گلزار ديدميك 

 خود بهار به زبان آمد:

 همة اينها توانم بود»

 اگر تو را                       

 چشمي بهاربين باشد!                        

 همهٴ هراس من اين است     

 كه تو از جستجوي من، 

 دست كشيده باشي.                

 آنگاه، گلستانهايم نيز

 « گردند.ابر ميبا خارستان    بر         
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 «تصويرچند شهيد پيشتاز»

 

 

 

 

 

 

 اي؟ستارگان زميني راديده

 !بامن بيا

 !نه به سوي دورترين كهكشانها

 

 !رودمغرب فرونمي خورشيد در

 شودستارگاني تكثير مي در 

 ، يهريك به شكل قلب
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 هاكه عزمي دارد،  براي پايان تاريكي

 

 ستارگاني كوچك، فروتن

 .روشنند كه  شبانه روز

 

 روند،ستارگانيكه راه مي

 كنندتلاش مي              

 زنندبازوانشان را در يكديگرگره مي

           

 خواننددستها  را به دوستي  فرا مي

 .كشندرنج مي

 افتند،بخاك مي

 

 گيرندستارگاني كه سلاح مي

 تا انسانيت را تجليل كنند

 ستارگاني درزمين

  يبا تمامي عشقهاي زمين
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 و دردهاي زميني                     

 كنندبا فروغهاي ديدگاني كه تحسينشان مي

  تماشايشان كن!

 .تا دوست داشتن را تجليل كنيم
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 «تصوير چهار طناب درآسمان ميدان»

 

 ـ1ـ

 اين طاق نصرت مرگ است

 و شهر، هر روز، 

 صبح، ظهر، عصر،       

 تمام شهر

 كند.ياز زير آن، عبور م

 در ميانة ميدان، 

 مرگِ هميشه در صحنه،

 گيرد.معركه مي 

 و زندگي، 

 خورد از مرگ.شلاق مي
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 ـ2ـ

 در ديدگان مردم

 -حسِ حضورِ مرگ-

 مرگِ حضورِ حس است

 و ديدگان كودك 

 ـ رخسار زندگي نديده ـ

 از قبح مرگ،            

 شود.پر از بهت مي         

 ـ3ـ

 يك تن به دار، 

 ميرد؛مي                  

 بيشمار تن، در خويشتن                       

 شوند، اينان بر دار، كشته مي

 تا ديگران، 
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 خود، خويش را بميرانند.

 ـ4ـ

 اعدامي لبخند مي زند

 اندازد؟ كداميك طناب را بر گردن ديگري مي

 نقاب بر رخ دارد يا آن كه لبخند!؟آن كه 

 ـ5ـ

 پنجره  آن كه در قاب هر» 

 نشاندتصوير مرگ را مي            

 ترسد.     خود از پنجره مي              

 ـ6ـ

 و اما لبخند سربه دار  … 

 پوزخنديست

 به هيبت كشتار        
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 «تصاوير زن در جمهوري جنايت»

 

 

 

 

 ـ1ـ

 زير همة عكسها بنويس

 روز زن؟، يا شب زن؟

 ها،عكس

 ،از تصاوير متحرك 

 مؤثرترند                 

 اي از زندگي در لحظه
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 كه من در آن متوقف شده ام.

 

 ـ2ـ

 زن بشو!

 اي مرد!

 تا زشتي تحقير را حس كني

 در روز من

 در من

 درنگ كن!

 

 ـ 3ـ

 امروز هشتم مارس است

 من با حجاب اسلامي

 كنم. براي لقمة ناني.دست دراز مي
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 ـ4ـ

 امروز روز هشتم مارس است

 پياده رو  من در

 سر بر زمينِ سخت،

 كنماستراحت! مي          

 ـ5ـ

 كودكي سر بر زانوي مادرش در خيابان

 كسي نبايد

 درخواب از ما عكس بيندازد 

 فقط در كاسه پول بيندازند 

 ـ6ـ

 در زندان زنان، 

 ما زنان ايراني
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 رسيمبه سزاي اعمالمان مي

 ـ7ـ

 يك زن رفتگر جارو به دوش

 سال  در ميان روزهاي

 من

 در طول شب 

 كنم.رفتگري مي

 

 ـ 8ـ

 دو پليس زن و يك پليس مرد، 

 تا رشتهٴ مويي

 از روسري هيچ زني 

 بيرون نيفتد
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 ـ9ـ

 كنددختري شيشة ماشين پاك مي

 كدام هموطن

 ؟…شيشة وجدانش را 

 

 ـ10ـ

 بر پرده اي در خيابان: 

 تيغ نزنيد! كلينكس بكشيد! -ماتيك غليظ

 نپاشيد! گلاب بپاشيد! اسيد -آرايش زياد

 چادر رايگان تعارف كنيد -مانتو خيلي كوتاه

 يا روسري يا توسري نگوييد!  -روسري خيلي كوتاه

 يا روسري را روي مو بكشيد يامو را با آرامش كوتاه كنيد!

 در صحنة خيابان

 آيا كسي عصباني شد؟
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 ـ 11ـ

 دختركي خشت مي مالد.

 سه زن عشايري، كوزه به دوش 

 ود است تا به حقوق زنان بينديشيم.هنوز ز

 ـ12ـ

 گروه زنان و دختران قالي باف: 

 زنمزنم،     جاش يكي آبي مييك گل زرد مي

 زنم.اي،       بوته گلابي ميقرمز وزرد وقهوه 

 بردار قالي

 ما

 برگ به برگ

 شويم.له مي
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 ـ13ـ

 يك زن با دو كارتن چيپس  

 امروز هشتم مارس 

 من 

 سكته كنم.

 !ار ديوار اين كوچهكن

 

 ـ14ـ

 دختري با چفيه رويش را پوشانده

 با همة اين دنيايتان

 دعوا دارم!                          

 

 ـ15ـ

 دهنددو دست به همديگر دسته گل مي
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 در روز زن، 

 آينده بايد از گذشتگانش تقدير كند؟

 يا گذشته دسته گلي دارد؟

 براي كودك آينده؟  

 
 

 پايان                 
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 88تصويرهاي قيام شهري
 
 
 
 
 
 
 ـ1ـ

 دانشجو پيشاپيش قيام دختر يک
 
 براي مادرم نوشتم: 

  ميکنم شرکت فردا تظاهرات در من
 
 ـ2ـ

 دختري به سنگهاي مشتش نگاه ميكند
 

 و ازين پس، من و سنگ
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 من و رويارويي با دشمن، 
 و ازين پس من وجنگ

 نمن وپيكار و خيابا
 من و سنگ               

 
 ـ3ـ

 دختري با دهان بند، علامت پيروزي مي دهد
 من مي روم كه رها گردم             من مي روم كه رهاسازم.    

 
 ـ4ـ

 زني با نگاهش پيامي فرستاد. 
 از خيابان به خيابان 

 
 يك لحظه نفس تازه كن و باز بجنگ     

 امروز به قلوه سنگ و فردا به تفنگ
 دم نكن از خيزش پر خشم درنگيك
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 « در ميان شعله ها»

 براي زنان ايران                                                   

 

 

 

 ـ1ـ

 ها، در ميان شعله

 سوزم اينجا منمي

 هادر ميان شعله

 من نيستم ديگر، هويدا من!
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 ـ2ـ

 به مردسالار ميگويم:

 از كودكي
 ايمرا به چارميخ بسته

 ام!؟با تو چه كرده
 
 ـ2ـ

 مجرم نيستم

 برم!در زندان به سر مي

 تبهكار نيستم

 شوم!مجازات مي

 گنهكار نيستم

 ام!در جايگاه متهم ايستاده

 گناهم
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 زن بودن.          

 

 ـ3ـ

 مارا پيدا كردند درپايانه

 پايانه براي ما

 نهٌ بخت بودپايا

 و آغازهٌ نكبت 

 

 شوممن جنس قاچاق مي

 در دوبي

 امارات 

 .آسياي شرقي  

 

 لانهٌ فساد از 

 همراه فيلم مستهجن

 شومقاچاق مي 

 از كشور مستهجن
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 «به كشورمستهجن 

 

 ـ4ـ 

 تاريخ با من است!
 و طبيعت! كه زيباست و خروشان. 

 و شريعت ناميمون تو نابود خواهد شد.
 با انسان است. چرا كه خدا 

 ام.و من، كه همچون تو به دنيا آمده
 مخلوق خداوندم. 
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 «ف مثل فروغ»

 براي تصويرهاي نبرد فروغ جاويدان                                      

 

 

 

 

(1) 

 خواهران تجهيز شده گفتند.  

 ما آن روز آمديم

  را هامانقلب
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 ن.عشقي تجهيز كرده بود، سنگي

 شديمحيرتا! كه هرچه بيشتر تجهيز مي

 .كردسبكبارترمان مي

 

(2) 

 تربا پرچمي برافراشته و سري برافراشته

 ما آنروز آمديم.

 

(3) 

  لبخند، و ازٴگريه ايآميزه

 .كردمارا بدرقه مي                         

 كردمي فدا كه هاييگريه براي تمامي دوست داشتني

 .شدماني كه به آن وفا ميو لبخند براي پي 
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(4) 

 در لحظهٴ وداع 

 يك ثانيه فرصت داشتي

 براي گنجانيدن يك دنيا سوگند

 در يك فرياد . 

 

(5) 

 با دو دست

 با كتف، با نگاه

 با فرياد

 توانستيمهمه چيز را مي

 آلوددر يك فرياد شوق

 خلاصه كنيم.              
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(6) 

 ما آمديم

 با دو پرچم دراهتزاز

 اهتزاز دو پرچم. براي

 

(7) 

 پدري و دخترش هنگام خداحافظي.

 بخشي از اهتزاز پرچم 

 بخاطر غرور پدري بود               

 كه فرزندش را

 با آخرين نگاه، بدرود گفت

 تا پرچم ميهن

 درنگاه كودكان فردا

 در اهتزاز بماند.             
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(8) 

 انتهاي اين جاده  

 .رسيدبه شادي چشمان شما مي

 چه غم اگر، 

 در اواسط آن

 .شدديدگان ما در حدقه خاكستر مي

 

(9) 

 ستون آرزو، ستون آرمان،  

 ستوني از فردا

 آمدبه سوي شبي مي

 .انديشيديدكه شما درآن به سحر مي
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(10) 

 هنگام وداع به فرزندش گفت:

  نگرموقتي كه در تو مي

 .محرومند نگاهي چنين از كه انديشم،به فرزنداني مي

 

(11) 

 كدام برگ دفتر تاريخ

 به اندازهٴاين دشت، خاطرات حماسي دارد؟ 

 

(12) 

 زني كه از صخره آويزان بود گفت:

 درمن به چشم ببينيد

عزم شگفت زني را  

كه نام او، 
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نهايت زنجيراست.   

درمن 

حجم شگفت شقاوت دوران را

 

(13) 

 به اسيران گفتند:

 شما را 

 بدون آن كه بدانيد 

 نگيدن با دوست آوردند.براي ج

 دشمن

 در پشت سر شما بود.

 

(14) 

 گفت: نامي بي«پيوسته»
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 .رنگندبي هاقطره

 شدم، دريا هامن در قطره

 داندنام مرا، تنها تاريخ مي

 :سرايدو طبيعت. قصهٴ مرا اينگونه مي 

 جويباري كوچك به سوي دريا رفت.  
اينك

 شناسد.دريا او را از موجهايش باز نمي
 

(15) 

 يك خواهر شهيد درشب دشت.

 روزپنج شبانه

 شب از روز نشناختيم.

 زيرا روز ميهن ما، شب شده بود.

 

(16) 
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 خواهري با سلاح، 

 .زدن جيخواهري درحال آرپي

  

 خواستآن كه ما را در كنج خانه مي

 در بايستنِ آزادي، 

  ها،و توانستن محو تاريكي

 .خواهدترديدي مي

(17) 

 

 ٴ كرندي.يك خانواده 

 كشيدمادرم از شادي فرياد مي

 در چشمهاي من اما، 

 شوقي عجيب درخشيد: 

 « سرزمين من چنين زنان و مرداني داشت؟»
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(18) 

 !اماينچنين بدنبال آزادي 

 شهرها مخفي هاياز اعماق خانه

 تا دل دشتها و شيب يالها

 

(19  ) 

 زني در بدرود فرزندش. 

 روشني اندازتنها به شوق چشم

 براي نگاه كودكان فردا 

 گذرمچنين از فرزند زيباي خود مي

 (20) 

 يك فرمانده با يك بلندگو. 
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 هاما آمديم براي محو سايه

 و اينكه ميهن سرداراني داشته باشد

 و چراغ غرور خاموش نشود.

 

(21) 

 خواهر فرمانده درحال مخابرهٴ پيام. 

 پيام، پيشروي بود 

 تا آنسوي به پيش!

 توان فرزند انسان.تا آنسوي 

 

(22) 

 ما دو خواهر شهيديم
 يكي آرمان 

 و ديگري افتخار!
ما دو دخترِ اهتزازيم 
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ي عزم بر دوش صخره

 در عبور بادهاي رزم
ما دو پرچم خونينيم

 سعديه و شكريه.            
 

(23) 

 آني ازبرت از فرانسه گفت: 

 آرمان انساني 

 شده  مرا از چارچوب خطوطي كه برزمين رسم

 گذر داد.

 سبعيت محو براي جنگم،و من مي

 درهركجا.

 

(24) 

 : گفت چين از چانسو فان
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 يم، جورهايي را مي» 

 ولو در آنسوي زمين

 به خاك افتم.                 

(25) 

 سه خواهر شهيد در كنار لندكروز:  

 آن كه براي آرمان رهايي ميهن، ارجي قائل است. 

 برلبانش 

 .بنددنقش ميتنها درودي  

(26) 

 و ما همچنان برجاييم

  سپيده هايبا دهانه

 براي شبي فرتوت

 . خواهدشكه هيچ افقي نمي
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(27) 

 از زبان مشعل: 

 گويممن نيز سخن مي

 من هايبا شعله

 گرمي خونيست 

 من هايبا شعله

 روشني ديدگانيست، 

 .يابدكه سوسوي غيرت و عزم، درآن تمامي نمي

 

(28) 

 نگهٴ چارزبراز زبان ت

آورم!بادهاي خاطره را  درخويش به رقص مي

اش، به ياد آتشي  كه هرشعله 

بخشداي را نامي جاودان ميقله
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